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در جهان امروز ، واژه ی » دموکراسی « از پرکاربرد ترین واژه هاست .

می کشند  بند  به  را  مردمان   ،  » دموکراسی   « نام  زیر   ، امروز  جهان  در 

به  دست   ،  » دمکراتیزه کردن   « نام  به  و  ؛  می کنند  غارت  را  کشورها  و 

لشگرکشی می زنند و سرزمین ها را با بمب و گلوله نابود و خالی از جمعیت 

می کنند و از » کشته های « مردمان » پشته ها « می سازند . البته ، همه و 

همه به نام » دموکراسی « و » دموکراتیزه کردن « .

حکومت های گوناگون از رده ی » سلطه گران سخت « تا » سلطه گران نرم « ، همه 

و همه ، به گونه ای ، عنوان » دموکراسی « را یدک می کشند ؛ در حالی که 

مردمانِ جهان ، نه تنها از » مردم سالاری « سخت به دوراند ؛ بلکه مفهوم 

» سالارمندی مردم « ، مفهومی است ناشناخته و غریب .

همه ی نظام هایی که در جهان امروز مدعی دموکراسی هستند ) با پس وند و 

پیــش وندهای گوناگون ( ، با درجــات گوناگــون ، در زمــره ی حکومت های 

» اولیگارشی « قرار دارند .

دموکراسی های موجود در جهان امروز ، بسته به این که » دموس « چه 

را  نام دموکراسی  زیر  پنهان  اولیگارشیِ «   « ، می توان  کسانی هستند 

پیشدرآمد



2 مردم  کردن  و سالارمند  مردم سالاری 

به آسانی شناخت .

برای رسیدن به مردم سالاری در مفهوم راستین آن یعنی » سالارمند 

مردم  شدن  سالارمند   . است  پیش  در  درازی  راه   ،  » مردم  شدن 

و  برانند  فرمان  مردم   «  : آن  در  که  است  نظاماتی  برپایی  معنای  به 

حکومت اطاعت کند « .   
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دموکراسی آتنی 

یا  پیش وند  با  سامان های حکومتی  گوناگون  شاهد  درجهان  ما  امروزه 

پس وند واژه ی دموکراسی هستیم . این حکومت ها که به ظاهر تفاوت هایی 

) زیاد یا اندک ( با یک دیگر دارند ، همگی استوار بر پایه ی »  دموکراسی 

آتنی  « می باشند که عبارتند از حکومت اقلیت اندک بر اکثریت گسترده 

. یا به گفته ی بهتر : گونه ای از گونه های » اولیگارشی «.  در کشورـ شهر 

آتن کمابیش 240 خاندان آزاد ) شهروند( وجود داشت و بقیه ی ساکنان 

آتن ، برده بودند یاخارجی 1 . در آتن باستان تنها مردان بالغِ خاندان های 

آزاد )یا  شهروندان( البته آن هم با » اما و اگر « ، ازحق برگزیده شدن و 

برگزیدن برخوردار بودند .

ترکیب جمعیت آتن باستان ، گویای واقعیت دموکراسی آتنی است . آتن 

در دوره ی باستان 431 هزار نفر جمعیت داشت که از آن میان ، تنها 

شناخته  شهروند  عنوان  به  جمعیت  این  از  درصد   4/8 یا  هزارتن   21

می شدند و در نتیجه مردان این جمعیت در صورت رسیدن به سن بلوغ 
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می توانستند در فراگشت انتخابات شرکت نمایند . از آن جاکه زنان حق 

رای نداشتند ، همه ی واجدان شرایط حضور در انتخابات ، کمابیش 2/41 

درصد کل جمعیت آتن را در بر می گرفت .

بیش ترین بخش مردم آتن را بردگان تشکیل می دادند . جمعیت بردگان 

آتن باستان به 400 هزارتن یا 92/8 درصد کل جمعیت می رسید . افزون 

برآن ، در آتن باستان 10 هزار بیگانه یا مهاجر )متک( نیز وجود داشتند 

که آنان نیز مانند بردگان از همه ی حقوق اجتماعی بی بهره بودند2 .

چنان که گفته شد ، شهروندان آتنی در قالب 240 خاندان متمرکز بودند 

و اقلیت بسیار کوچکی از جمعیت این کشورـ شهر را تشکیل می دادند . 

ازسوی دیگر گرچه افراد این خاندان ها همگی شهروند آتن بودند ؛ اما از 

نظر موقعیت اقتصادی و در نتیجه اجتماعی ـ سیاسی با یک دیگر برابر 

نبودند ، از این رو امر حکومت یا  » دموکراسی «  در چنگ کمابیش چند 

خاندان پول دار و ملک دار بود .

دمـوکراسی از دو واژه ی یـونـانی دمــوس  ) DEMOS (  به مـعنای » مردم « و 

کـراتوس ) KRATOS( به معنای » حکومت «  تـشکیل شـده اسـت . در آتن 

باستان ، دموکراسی ) DEMOS  KRATOS( اصطلاح بسیار دقیقی برای سامان 

 ـشهر بود . در آتن آن روزگار ، » دموس« ) مردم یا انسان (   حکومتی آن کشور

عبارت بود از اعضای ذکور 240 خاندان آزاد ) شهروند ( . در آتن باستان ، 
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تنها اعضای این خاندان ها بودند که حق حکومت داشتند و دیگر مردم 

در فراکشت انتخابات حتا نمی توانستند به عنوان » رای دهنده « شرکت 

نمایند . بدین سان ، بردگان حتا اجازه نداشتند که به اربابان خود رای 

دهند .

درآتن باستان و دیگر دولت ـ شهرهای یونانی ، نابرابری انسان ها، امری 

بسیار طبیعی بود :  فیثاغورث ) پوتاگوراس ( و پیروان او براین باور بودند که 

»عدد«  ها گوهر )جوهر( نهایی پدیده ها می باشند . از دیدگاه او ، عددها 

نه تنها معیار اندازه گیری می باشند ؛ بلکه نیروی مرموز طبیعی نهفته در 

اشیا هستند . 

هم آهنگی جهان به اعداد است و راز حرکت و خلق آفرینش، در نظمی 

نهفته است که میان عدد ها وجود دارد . او و پیروانش براین باور نادرست 

بودند که غیر از »  اشراف « کسی نمی تواند به راز عددها و در نتیجه راز 

جهان پی ببرد .

افلاتون )  پلاتون ( و ارستو ) ARISTOTLE( از باورمندان » نابرابری « و از منادیان 

بزرگ این اندیشه بودند . به یاد داشته باشیم که دیدگاه های این دو تنها به دوران 

خود محدود  نمی گردند  ؛ بلکه تا عصرحاضر اندیشه های سیاسی ، فلسفی و دینی 
را تغذیه می کنند . امرسون ) RALFPH  WALDO  EMERSON ( می گوید :3

                   افلاتون مساوی است با فلسفه و فلسفه مساوی است با افلاتون .
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ارستو یک فیلسوف طبیعت گراست . از این رو می کوشد تا نابرابری طبقاتی 

را جزیی از قوانین طبیعت عنوان کند . از دید ارستو ، بردگان به حکم 

طبیعت برده  اند و مردان به حکم طبیعت بر زنان برتری دارند ؛ حکومت 

نیز به حکم طبیعت بر جامعه .

 نابرابری از دیدگاه ارستو ، سازوکاری است که اجزای آن به حکم قوانین 

طبیعی به یک دیگر پیوند خورده اند . از آن جاکه طبیعت ، روح را بر جسم 

انسان برتری داده و حاکم گردانیده است ، چرا کسانی را که در جامعه 

دارای فضیلت و تدبیر اند، برافراد دیگر برتری نبخشند ؟ نابرابری نه تنها 

در میان بردگان و شهروندان ؛ بلکه میان شهروندان نیز برقرار است .

پلاتون ) افلاتون( به سازوکار طبیعی باور نداشت ؛ اما اوهم سخت باورمند 

به نابرابری انسان هاست. افلاتون برای برپایی » آرمانشهر« ) اوتوپیا ( پیشنهاد 

می کند که حد نابرابری ها نباید از 4 برابر دارایی شهروندان بیش تر  گردد  ؛ اما 

در سخن بر سر نخبه گرایی  ، دیدگاهش دگرگونه است و باورمند به نابرابری 

کامل می باشد . او می گوید :
 برای افــرادی که نمی تواننــد دوره های آموزشی را بگذرانند ، باید 
. اسطوره ی فلزات نه به حکم طبیعت  » اسطوره فلزات « نقل شود 
است ؛ بلکه به » فرمان الهی «  است . بر پایه ی این دیدگاه ، گروهی 
از مردم از ذات زر هستند ،  شماری از ذات سیم و عده ای دیگر از 
ذات آهن . از آن جا که فیلسوفان و حکمرانان از ذات زر هستند ، 
 استحقاق حکم رانی دارند . پلاتون براین باور نادرست بود که چون 
توده ها شعور کافی ندارند ، از ذات آهن هستند . از این رو باید ناچار 



7

دم 
مر
دن 

 کر
ند
لارم

سا
ی و 

لار
سا
دم 
مر

از نخبگان پیروی کنند . توده ی مردم مقلدان ساده  اندیش اند که تنها 
به  فرمانبرداری و تملق حاکمان دل  بسته اند . از این رو باید تدبیر امور 
جامعه را به گروهی خردمند یا » شورای خبرگان « بسپارند . شورای 
خبرگان چونان پزشکان تنها به رای خود متکی اند و درپی رضایت و 

عدم رضایت بیمار نیستند . 

افلاتون می گوید : 
از  عبارتند  که  می گیرد  منبع سرچشمه  از سه  انسان ها  رفتار 
، رزم و قدرت اند که  . برخی اهل شجاعت  ،  اراده و میل  عقل 
نشان دهنده ی آن است که رفتار آنان از منبع اراده سرچشمه 
، آز و شهوت مادی و هوس های  . گروهی اهل حرص  می گیرد 
دنیوی اند. این امر نشان آن است که رفتار این گروه از مردمان 
از منبع میل نشات می گیرد . دسته ی سوم ، اهل خرد ، رای و 
تدبیراند . اینان همان »  خبرگان « اند که باید در شورای رهبری 
حکومت باشند و به اختیار خود برجامعه حکم   روایی کنند . این 
وجسم های  بدن ها  پزشکان  و  حکومت اند  لنگرگاه   ، خبرگان 
خاکی هستند . آنان اجزایی از ارواح لطیفه اند که با دمیدن روح 

خود ،  جامعه را به جنبش و پویایی وا می دارند .

تقدس   ، انسان  نابرابری  برپایه ی  آتن  در  دموکراسی  پایه های  بدین سان 

برده داری و چنین اندیشه های منحط فلسفی و جهان بینی های برخاسته از 

تفاوت ذاتی میان انسان ها قرار داشت . از این رو ، باورمندان به دموکراسی به 

ویژه کسانی که در دو » کنفدراسیون دریایی«  به عنوان بانیان اصلی دموکراسی 

حضور داشتند ،  هرگز گامی علیه نابرابری شهروندان و برده داری برنداشتند .
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برده داری یونانی 

ارستو جمعیت ایگنیا را کمابیش در سال 350 پ م ، نیم میلیون نفر تخمین 

 ـویل دورانت ـ  می زند که از این شمار 470 هزار تن برده بودند . ) تاریخ جهان 

کتاب دوم ـ رر 82 ـ 81 (

افلاتون مخالف آن است که یونانیان  افراد یونانی را به بردگی خویش در آورند 

ولی در سایر موارد با این نظام موافق است . زیرا به عقیده ی او برخی مردم از 

لحـاظ فکـر و عقل فروتر از دیگران اند . ارستـو ، بــرده را آلتی ذیروح می دانـد . 

) همان ـ ر 226 (

یکی از پریکلس های اولیه می گوید : بنیاد نهادن تمدن بدون غارت گری همان 

قدر دشوار است که نگاه داری تمدن بدون برده داری . ) همان ـ ر 19( 

توسیدید درباره ی برده داری می گوید : » به راستی این منبع اصلی معیشت 

یونانیان ابتدایی ]  باستان [  بود ...« )همان ـ ر43 (

اسپارتیان با برده کردن مردم بومی ] هلوس [ یا با اسیر کردن مردم 

نواحی دیگر بر کمیت طبقه اسیر جامعه افزودند . در نتیجه در برابر 12 
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هزار پیرامون نشین ] کسانی که دور از شهر زندگی می کردند و در امور 

دیوانی دخالتی نداشتند و از حق زناشویی با اعضای طبقه حاکم ممنوع 

بودند ؛  اما موظف به  پرداخت خراج و خدمت نظامی بودند [ و 32 هزار 

نفر از مردان و زنان و کودکان طبقه ی قاهره ، 224 هزار اسیر در لاکونیا 

گرد آمدند . ) همان ـ ر 63 (

در سال 480 پ م ، سکنه ی کورنت از 50 هزار تن شارمند و 60 هزار برده 

تشکیل می شد . وفور نسبی آزادگان کورنت نسبت به بردگان  در یونان 

بی سابقه بود . ) همان ـ ر78 (

بلکه پارچه بافی نیز  ؛  بازرگانی رونق داشت  در مکارای باستان نه تنها 

صنعتی درخشان بود و کارگران این صنعت مردان و زنانی بودند که در 

آن زمان به معنی واقعی برده بودند . ) همان ـ ر 79 (

اکثر مردم ] مکارای باستان [  بردگانی بینوا بودند که در کنار اقلیتی ثروت مند 

زندگی می کردند . ) همان (

در نهایت زیر لوای قانــون قرض ، خود اهـالی ] شهروندان[ آتن را هم 

به فروش رساندند . ) همان ـ ر 194 (

در خیوس ... در ســال 431 پ م ، در این جزیره 30 هزار فرد آزاد و 100 

هزار برده می زیستند . ) همان ـ ر 124(

اغلب کارهایی که در تاریخ از وظایف طبقه متوسط به شمار می رود در آتن به 
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دست اتباع بیگانه انجام می یابد . اینان مردمانی آزاد اند که در کشورهای دیگر 

به دنیا آمده اند ، هر چند که در آتن اقامت دارند ، از حقوق شارمندی بی بهره اند.  

این مردم اغلب پیشه وران  ، تاجران ، مقاطعه کاران ، صنعت گران ، مباشران و 

هنرمندان هستند ... برخی دیگر بدون تظاهر به کارهای علمی ، ادبی ، هنری ، 

 طبی و حقوقی پرداخته ، مدارسی برای تعلیم فلسفه ، بلاغت ] فن سخنوری[ 

بنیاد گذارده اند . این گروه در قرن چهارم ،کمدی نویسانی پدید می آورند و 

خود نیز موضوع آن ها قرار می گیرند . ) همان ـ ر 225 (

ممکن است غلامی را دوستان و خویشانش خریده ، آزادکنند ؛  چنان که 

در مورد افلاتون چنین شد . ) همان (

در یونان عده ی بسیار قلیلی از بردگان یونانی هستند و مردم این سرزمین 

همه ی بیگانگان را طبیعتا برده می دانند . 

تاجران یونانی ، غلام را چون هر کالای دیگر خریداری می کنند و در خیوس ،  

دلوس ، کورنت ،  ایگنیا ، آتـن و هرجای دیگری که خریدار پیدا شود ، 

 آنان را برای فروش عرضه می دارند . ]  اگر [ روزی 1000 برده فروخته 

شود ، برخلاف معمول نخواهد بود . کیمون پس از جنگ ائورومدون ، 20 

هزار تن از اسیران جنگی را به بازار برده فروشان می برد .

در آتن بازاری وجود داردکه در آن بردگان همیشه برای معاینه جسمی و 

معامله آماده اند . قیمت این بردگان از نیم مینا تا 10 مینا تفاوت می کند. 
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خرید آنان یا برای استفاده مستقیم است یا برای فروش بعدی و سود 

بردن از آن . 

مردان و زنان در آتن از خریدن بردگان و کرایه دادن آن ها به خانه ها و 

کارگاه ها و معادن ، فایده می برند ...

حتی فقیرترین شارمندان ] آتن [  یک یا دو غلام دارد . ایسخینس برای 

اثبات فقر خویش می گوید که در خانواده اش بیش از هفت غلام نیست .  ) همان 

 ـ ر 226 (

ارستو می گوید یک برده ابزار زنده است ـ علم اربابان ، همان علم به کاربردن 

برده  یعنی چگونگی به کارگرفتن برده و استفاده از آن است ... لذا همه ی 

کسانی که می توانند این زحمت را از سرخود باز کنند و رسیدگی به این 

امور را به  یک مباشر یا پیشکار بسپارند ، می توانند خودشان به سیاست 

و فلسفه بپردازند . )  جلد 2 رساله برده دا ری از کتاب سیاست ارستو ـ ر 

199 / یونانیان و بربرها ـ ج 2 ـ ر181 (

گزنفون برده داری را بهترین راه برای ثروتمند شدن حکومت می داند چون بسیاری 

 ـر 181 (            ـدفتر 2   ـج 4  از این راه ثروتمند شده اند . ) یونانیان و بربرها 
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دموکراسی غربی : 

سلطه ی ظالمانه ی اقلیتی کوچک بر جامعه  

با این پیش  درآمد باید گفته شود آن چه را که غربی ها از آن به عنوان 

دموکراسی آتنی ، افسانه ها ساخته و پرداخته اند و با غرور و شور و شادی 

از آن سخن می گویند ، عبارت است از سلطه ی ظالمانه ی اقلیتی کوچک 

برجامعه ای که بیش از 90 درصد آن را بردگان تشکیل می دادند. در این 

میان باید به یاد داشته باشیم که این اقلیت ناچیز ، اقلیتی بود به شدت 

» مردسالار« که در آن زنان هیچ سهمی جز خدمت به مردان نداشتند .

درست   ( برده فروشی  و  برده داری  راه  از  ثروت  انباشت  از  پس  غربیان 

مانند  به   انقلاب صنعتی  و سپس   ) یونانی  ـ شهرهای  برپایه ی کشور  

همه ی » نودولتان «  درپی تبارسازی و شجره تراشی برآمدند . از این رو ، یونان 

را درقالب کشور ـ شهر» آتن « علم کردند و الگو قرار دادند ؛ آن هم تنها 

به این دلیل که بر پایه ی تقسیم بندی های خودخواسته ، در قاره ی اروپا 

قرارگرفته بود. 

آنان سرچشمه ی همه چیز را از یونان ) آتن (  دانستند . » هلن« خلق کردند و بر 
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پایه ی آن » هلنیسم «  جعل کردند و ... که هنوز هم ادامه دارد . غربی ها در 

وصف دموکراسی آتنی به عنوان نخستین الگوی دموکراسی ، داد سخن 

دادند و چنان گردوخاکی برپا کردند که هنوز نیز بسیاری از دیده بانان 

جمله  از  آن  مظاهر  و  آتن  زشت  چهره ی  دیدن  توان   ، پژوهندگان  و 
دموکراسی آتنی را ندارند . 4

دموکراسی انگلیسی که گفته می شود دیرپاترین دموکراسی در سده های 

اخیر است ، درســت بر پایه ی دموکراسی آتنی بنا شده بود . در این 

نظام » دموس «  عبارت بود از صاحبان زمین یا زمین د اران . تنها مردان 

حقیقت  در  و  داشتند  را  انتخابات  فراگشت  در  شرکت  گروه حق  این 

می توانستند برگزینند و برگزیده شوند . در این نظام ، اقتصاددان بزرگ و 

نام آوری مانند آدام اسمیت )  ADAM SMITH  ( به دلیل نداشتن زمین ، از 
حق رای هم محروم بود . 5

درسال 1286 خورشیدی ) 1906 میلادی ( براثر پیروزی خیزش مشروطیت 

ایران ، همه ی مردان ایرانی دارای حق رای شدند . درست درهمین سال نیز 

همه ی مردان انگلیسی از حق رای برخوردار گردیدند.

تا سال 1927 م ) 1306 خ ( زنان در هیج جای جهان از حق رای برخوردار 

نبودند . دراین سال برای نخستین بار ، زنان آمریکایی دارای حق رای شدند 

و در سال1929 م )1308 خ ( ، زنان انگلیسی نیز از این حق برخوردار 
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گردیدند . زنان ایرانی درسال 1341 خورشیدی )1962 میلادی ( از این حق 

بهره مند شدند ، درحالی که زنان سوئیسی در سال 1971 میلادی ) 1350 

خورشیدی ( ، به این حق دست یافتند .
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دموکراسی ، مردم سالاری نیست

دموکراسی را به زبان فارسی به » مردم سالاری « برگردانده اند . از آن جاکه 

در زبان فارسی واژه ی » مردم «  عام است ، از این رو فارسی زبانان از واژه ی 

برداشت  را  برمردم  مردم  حکومت  مفهوم  مردم سالاری  یا  دموکراسی 

می کنند ؛ در حالی که به راستی چنین نیست . برداشت از واژه ی  » دموس «  در 

درازای زمان و حتا امروز با آن چه ما در اصطلاح از آن برداشت می کنیم ، 

 یکسان نبوده و نیست .

در نگاه نخست با شناخت اجزای واژه ی دموکراسی ، مساله بسیار آسان 

می نماید . در حالی که با باریک شدن در آن ، مباحث پیچیده ای پیش روی 

ما قرار می گیرند که پاسخ درست به آن ها نیازمند بررسی و پژوهش های 

راستین و ژرف است . در این میان مهم ترین و ریشه ای ترین پرسش این 

است که : مردم )دموس(  چه کسانی اند ؟

این پرسش چنان که گفته شد مهم ترین و ریشه ای ترین پرسش است . هرگاه 

بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم در آن صورت سیاهه ای از پرسش ها در 
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برابر ما قرار می گیرند :6
1 -  شیوه ی مشارکت مردم چگونه و تا چه اندازه است ؟

2 -  شرایط مناسب برای مشارکت مردم کدام اند ؟

با پاسخ به این دو پرسش ، پرسش های زیر مطرح می گردند که عبارتند 
از : 7

     گستره ی حکومت تا کجاست و دامنه ی فعالیت آن کدام است .
یا       آیا گستره ی حکومت تنها مربوط به امورسیاسی است 
حوزه های دیگر مانند نظم و قانون ، امورخارجی ، اقتصاد و حتا 

امور خصوصی مردم را نیز در برمی گیرد ؟
    آیا باید از حاکمیت اطاعت کرد ؟ در آن صورت حد اطاعت 

کجاست و مرز سرپیچی و نافرمانی در کجا قراردارد .

این  در  نمی خواهند  که  کسانی  و  مخالفان  برای  مناسب  سازوکار      

فراگشت شرکت کنند چیست ؟

ژان ژاک روسو )  1778ـ  1712 م /   1157-1091 خ  ( به نظام نمایندگی 

به گونه ی  باید  که شهروندان  بود  باور  براین  .  او  نداشت  باور  وکالت  یا 

سرراست )مستقیم ( در امر قانون گذاری مشارکت داشته باشند ؛  وگرنه 

از  یکی  به   ، پیش  سـال  در 250  کمابیش  او   . ندارد  مفهومی  آزادی 
اصلی ترین نقیصه ی دموکراسی به روشنی اشاره می کند و می گوید : 8

در  سخت  اما  ؛  هستند  آزاد  که  باوراند  براین  انگلیسی ها     
مجردی  به  و  آزادند  انتخابات  زمان  در  تنها  آنان   . اشتباه اند 
که نمایندگان مجلس انتخاب شدند ،  دوباره آزادی را از دست 

می دهند .
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بدین سان از دیدِ ژان ژاک  روسو : 9
 مردم سالاری حقیقی مشارکت مستقیم ]مردم[ در امر دموکراسی 

است .

امروزه کاربرد نظریه ی روسو در جوامع ملی با جمعیت های میلیونی و 

میلیاردی امکان پذیر نیست ؛ در حالی که راه کار سالارمند کردن مردم ، 

یافتن راه حل اساسی در این راستاست .   

 ـاقتصادی دریک جامعه ی  از عوامل ضدِ مردم سالاری ، نابرابری های اجتماعی 

ملی است . این نابرابری ها و به ویژه نابرابری های اجتماعی ، سد بزرگی است 

در راه دست یابی شهروندان به حقوق برابر سیاسی . به گفته ی دیگر با وجود 

نابرابری های اجتماعی ـ سیاسی ، مردم سالاری پا نمی گیرد. باید گفته شود 

،  نابرابری های  از حداقل های زندگی  که درصورت عدم برخورداری مردم 

اجتماعی که برخاسته از نظام های حاکمه است ، سد نیرومندی برای دستیابی 

به مردم سالاری است .

کارل مارکس )MARX  KARL   ( بر این باور بود که وجود نابرابری زاییده ی 

اخــتلاف های طبقــاتی اســت که خــود  زایــیده ی  نظــام  سرمایــه  سالاری 
) سرمایه داری(  است که  از نظر مارکس : 10

در نظام سرمایه داری و بازار آزاد ، برابری شهروندان تنها جنبه ی 
تشریفاتی دارد و سرپوشی برحکومت طبقه ی سرمایه دار است 
و یگانه راه رسیدن به برابری راستین سیاسی و اقتصادی و در 
برداشتن  از میان   ، برقراری مردم سالاری کامل  این فراگشت 
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با  آن  و جانشین کردن  [ سرمایه داری  / سامان  نظام   [ هنداد 
نظام سوسیالیستی و دست آخر کمونیسم است .

 کارل مارکس نیز در این زمینه که میان دموکراسی و لیبرالیسم تفاوت های 

زیادی وجود دارد با دیدگاه های » هایک «  ) HAYKE(11 موافق است ؛ اما 

باید   ، مارکس بر این باور است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی 

سرمایه داری لیبرال نابود شود .

در برابر ، لیبرال ها براین باوراند که تنها سرمایه سالاری ) سرمایه داری ( توان 

کافی برای ایجاد پایه های لازم در راستای دست یابی به آزادی و دموکراسی 

را دارد . در حالی که مـارکسیست ها بـراین باور بـودند کـه سرمایه داری باید 

از سوی » سوسیالیسم «  و سپس »  کمونیسم « از میان برداشته گردد تا 

پایه های لازم برای برقراری دموکراسی ایجاد گردد .

اما در آزمایشگاه تاریخ ، مارکسیسم که باخشونت حداکثری هم راه بود ، 

نتوانست به زندگانی ادامه دهد ؛ در حالی که کاپیتالیسم که با نیرنگ و فریب 

حداکثری هم راه است ،  هنوز پا برجاست . البته باید به یاد داشته باشیم که 

نظام های حکومتی شکل گرفته بر پایه ی مارکسیسم و کاپیتالیسم ، هر دو 

گونه ای از اولیگارشی می باشند .
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مردم سالاری چیست ؟ 

ویژگی های مردم سالاری کدام اند ؟ 

امــروزه پاســخ به ایــن پرســش که مـردم سالاری چیست و ویژگی های 
مردم سالاری کدام اند ،  بسیار پیچیده و هم زمان ساده اند . ر.ک مک آیور 

 ) R.M.Mac Iver(  بر این باور است که : 12

کامل  طور  به  هیچ گاه  که  است  از حکومت  دموکراسی شکلی 
به تحقق نرسید ، و همین امر است که تشخیص دموکراسی از 
. در تعریف اولیگارشی مشکل  اولیگارشی را مشکل می سازد 
پیش نمی آید ؛ ولی بر سر تعریف دموکراسی ، گفت و گو بسیار 

است . 

دارد که  غالب درباره ی دموکراسی وجود  نظریه ی   در حال حاضر دو 

عبارتند از :  نظریه ی کران مند یا کم دامنه و نظریه ی جامع یا گسترده . 

نظریه ی کران منـد  یـا کم   د امنه   )   NAROW    CONCEPT (  از  آن  ژوزف  شومپتـــر 

)  JOSEPH  SCHUMPETER ( اتریشی است . از دید »  شومپتر«  مردم سالاری 

عبارت است از روش سیاسی یا سازوکاری برای برگزیدن رهبران سیاسی از 

سوی مردم . شهروندان می توانند از میان رهبران سیاسی رقیب ، شایسته ترین 
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را برگزینند . در انتخابات بعد ،  شهروندان آزادند تا در صورت نا رضایتی ، 
رهبران را تغییر دهند . شومپتر می گوید : 13

شــده  نهادینــه  قواعــد  از  اســت  عبارت  دموکراســی 
 ، روش  این  در   . سیاسی  تصمیم  گیری های  به  رسیدن  برای 
تصمیم گیری سیاسی از آن کسانی است که قدرت تصمیم گیری 

را از راه انتخابات رقابتی با دیگران به دست می آورند .

 از سوی دیگر دیوید هلد )  DAVID HELD( ، باورمند به نظریه ی جامع از 

دموکراسی است . او از آمیختن دیدگاه  مارکسیست ها و لیبرال  ها، به برداشت 
گسترده ای  از دموکراسی می رسد . او براین باور است که :14

باشند  برابر  و  آزاد  خود  زندگی  شرایط  تعیین  در  باید  افراد 
برابر(  ) و دراین فراگشت، مسئولیت  برابر  یعنی دارای حقوق 
در تعیین ویژگی  چارچوبی که امکانات آنان را افزایش یا کاهش 
را  دیگران  حقوق   ، چارچوب  این  که  جایی  تا  البته  ؛  می دهد 

مخدوش نکند .

در این راستا ، » هلد « خواهان مشارکت بیش تر مردم در اداره ی مستقیم 
سازمان های محلی و بنگاه های تعاونی است . هلد می گوید :15
،  نمی توان  بدون دستیابی به حقوق موثراجتماعی و اقتصادی 
به  طور کامل به حقوقی که در رابطه باحاکمیت قرار دارد دست 
یافت . بدون حق حاکمیت ،  اشکال نوین نابرابری در زمینه ی 
 ، یافته  سازمان  گونه ی  به  اجتماعی  منزلت  و  قدرت   ، ثروت 

عملکرد آزادی های اجتماعی و اقتصادی را مخدوش می کند .

بدین سان : 16
از مردمی که از کم غذایی و بیماری رنج می برند ، نمی توان انتظار 
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مشارکت ژرف و گسترده را در امور عمومی داشت . تا زمانی که 
دموکراسی   به  دست یابی  انتظار  اند،  بیمار  و  گرسنه  توده ها 

حقیقی بی مورد است .

البته چنین است . اختلاف طبقاتی گسترده ، مانع بزرگی در راه مشارکت 

توده های گرسنه و بیمار می باشد ؛ اما همه ی مساله در این جا نیست .
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مفهوم راستین مردم سالاری 

هیچ یک از دو نظریه در حالت آرمانی نمی توانند برپاکننده ی حکومت 
راستین مردم بر مردم باشند . مساله ی اساسی پیرامون دموکراسی این 

پرسش کلیدی است که » دموس «  کدام اند و آیا منظور از آن ، همه ی 

مردم یک کشور اند یا گروه مشخصی از آنان ؟ یا به گــفته ی دیگــر : آیا تنها 

» خودی«   ها را در بر می گیرد یا نه ؟ در این میان ، مساله ی اصلی آن 

است که مردم یا » دموس « از مفهوم آتنی  به مفهوم واقعی آن یعنی 

مجموع همه ی شهروندان یک واحد سیاسی ) کشور (  بدل گردند . 

بدین معنا که همه ی شهروندان یک واحد سیاسی  )  کشور( از حق برگزیده 

شدن و برگزیدن بدون »  اما و اگر « برخوردارگردند که تحقق راستین آن 

نیازمند راه دراز و درهم شکستــن انحصـارات قانونی در قالب های سامـان های 

تک حزبی ) باحضور حزب های کوچک تر(  ، دو حزبی یا ائتلاف چند حزبی 

است .  دراین نظام ها مردم یا » دموس «  کسانی هستند که در رده های 

بالای این حزب ها جای دارند و در نتیجه بخت انتخاب شدن را نیز دارا 
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می باشند . در حـالی که تـوده های مـردم تـنها امـکان حـضور در پای 

صـندوق هـای رای و برگزیدن »  دموس« ها را دارند و بس .

در نظام های تک حزبی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی ، شمار آنان 

اندک است ،  دموس عبارت است از رییسان حزب حاکم و در این گونه 

سامان های حکومتی ، شهروندان نه تنها حق ؛ بلکه وظیفه دارند که به 

آن ها رای بدهند .

درحقیقت در هر دو شکل یعنی نظام های دو حزبی و تک حزبی ، توده های مردم 

تنها از حق یا وظیفه ی رای دادن برخورداراند و حق انتخاب شدن و در نتیجه 

حکم روایی ، از آن » دموس « است . البته توده ها در سامان های انتخاباتی چند 

حزبی از حق انتخاب بیش تری برخورداراند تا نظام های تک حزبی . 

هرگاه بختِ برابرِ انتخاب شدن برای همه ی شهروندان ایجاد گردد یعنی 

انحصارات به نام حزب ، قبیله ، دین ، مذهب و ... برچیده شود و انتخابات 

از شکل کنونی که از مردم در پای صندوق های  رای ، وکالت نامه ی بلاعزل 

و ِ سفید امضا می گیرند و صندوق ها را بر می چینند ،  دگرگون گردد ، در 

آن صورت می توان  با فوکویاما ) FRANCIS  FUKUYAMA( در باره ی پایان 

تاریخ هم آوا شد .   

فوکویاما هم زمان با فروپاشی اتحاد شوروی و بلوک شرق ، از پایان تاریخ 
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ایدئولوژیک  تحول  بودکه  نادرست  باور  براین  او   . آورد  میان  به   سخن 

انسان با جهانی شدن دموکراسی لیبرال ، به عنوان شکل نهایی حکومت 

به پایان رفته است .

در حالی که برای رسیدن به الگوی راستین مردم سالاری که به سالارمند 

کردن مردم می انجامد ، راهی دراز ، همراه با درهم شکستن سدها و مانع های 

بسیار در پیش است .

برای رسیدن به شکل آرمانی مردم سالاری ، برداشت کران مند ) محدود ( 

شومپتر هم کافی است . بدین معنا که این گونه برداشت از مردم سالاری ، 

می تواند پایه ها ی لازم برای آرمانی کردن آن را به  دست دهد .

البته نظرات رابرت دال )ROBERT A.DAHL( برای آرمانی کردن مردم سالاری 

چند گام از نظرات شومپتر جلوتر است . » دال« پاسخ گو بودنِ حکومت 

برابر شهروندان ) یعنی افراد هم طراز سیاسی( را ویژگی کلیدی مردم سالاری 

می داند . او لازمه ی پاســخ گو بودن را در ایــن می بیند  که شــهروندان 
بتوانند : 17

1ـ درخواست های خود را تنظیم کنند .
آن خواسته ها  از  یا جمعی  فردی  اقدام های  با  را  ـ حکومت   2

آگاه نمایند .
3ـ حکومت خواسته های افراد را به یک چشم نگاه کند .

البته لازمه ی برخورداری از آن چه بیان شد ، بستگی به وجود موارد زیر 
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دارد : 18
الف ـ آزادی و امکان دست یابی به امکانات خزانه ی عمومی برای 

پایه گذاری سازمان های مردم نهاد ) حزب و ...(
ب ـ آزادی پیوستن به سازمان های مردم نهاد

پ ـ برخورداری از آزادی گفتار
ث ـ برخورداری نامزدها از حق رقابت یک سان برای به دست 

آوردن پشتیبانی مردم 
به  همگانی  رسانی  آگاهی  وسایل  امکانات  از  برخورداری  ـ  ج 

گونه ی برابر 
چ ـ برگزاری انتخابات به گونه  ی آزاد و عادلانه 

باوجودی که امروزه بیشینه ی کشورهای جهان ، عنوان دموکراسی را با 
» پیش وند و پس وند « با خود یدک می کشند ؛ اما » دال « براین باور 

است که : 19
در جهان کشوری وجود ندارد که همه ی شرایط بالا در آن به 

صورت کامل وجود داشته باشد .
معرفی  دموکراسی  نام  با  امروزه  نظام هایی که  دربــاره ی  دال 
کار  به  را   )  POLYARCHY  ( پلی آرشی  اصطلاح   ، می شوند 
را ویژه ی حالت آرمانی می داند که در  : دموکراسی  او  می برد. 

حال حاضر وجود ندارد. 

باتوجه به دیدگاه » دال « مردم سالاری سیاسی عبارت است از حکومتی 
که شرایط زیر در آن وجود داشته باشند :

ویژه  ) به  گروه ها  و  افراد  میان  معنادار  و  گسترده  رقابت  ـ   1
حزب ها ی سیاسی ( برای تصدی مقام های موثر دولتی در فواصل 

معین و بدون کاربرد زور .
راه های  و  رهبران  گزینش  برای  فراگیر  سیاسی  مشارکت  ـ   2
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انتخابات منظم و عادلانه بدون کنار  با  ، دست کم  امور  اداره ی 
گذاردن گروه های اجتماعی .

؛  سیاسی  و  مدنی  آزادی های  از  قبولی  قابل  سطح  وجود  ـ   3
در برگیرنده ی آزادی گفتار ، آزادی مطبوعات ، آزادی ایجاد و 
پیوستن به تشکل ها به طوری که بتواند تضمین کننده ی سلامت 

رقابت سیاسی و مشارکت باشد.

 اما باید دانست که همه ی این پژوهش ها و نظریه پردازی ها ، بخشی از 

مرحله ی » تا پای صندوق رای « را در بر می گیرد ؛ در حالی که مساله ای 

که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است ، پس از صندوق رای می باشد. 

یا  ) بدون حمایت دولت  آزادی کامل و رقابتی  ، هرگاه  این مرحله  تا 

گروه های فشار  و سازمان های دینی ( برای ایجاد سازمان های مردم نهاد 

رای گیری  مرحله ی  در  و  یکسان  قانونی  حمایت های  از  برخورداری  و 

مساله ی خرید رای ، اعمال نفوذ برای حذف گروه یا گروه هایی از رای 

دادن و مسایلی مانند آن را در نظر گیریم ؛ تازه به گفته ی ژان ژاک روسو 
می رسیم که می گوید : 20

 انگلیسی ها ]در مورد عام ، رای دهندگان [ بر این باور اند که 
آزاد اند ... آنان تنها در زمان انتخابات آزاد اند . به مجردی که 
دست  از  را  آزادی  باره  دو   ، شدند  انتخاب  مجلس  نمایندگان 

می دهند.  
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فردای دموکراسی 

چنان که گفته شد ،فرانسیس فوکویاما )Francis Fukuyama( ، در مقاله ي 

بسیار بحث انگیز ، پایان تاریخ را پیش گویي کرده بود . او بر این باور است 

که با فرو پاشي کمونیسم، گزینه ي معقولي برابر دموکراسي هاي لیبرال 

غربي که بر پایه ي اقتصاد آزاد بنا شده باشد، وجود ندارد : 21 
 ما ناظرِ پایانِ تاریخ یعني نقطه ي پایاني تکامل ایده ئولوژیکي 
بشریت و فراگیر شدن دموکراسي لیبرال غربي به عنوان روش 

فرجامین مردمان  براي اداره ي کشور ) دولت( هستیم .  

بر پایه ي این نظریه ، الگوي دموکراسي لیبرال ، تنها گزینه ي قابل گزینش 

است و ثابت شده است که گزینه ي دیگري وجود ندارد. این روند، فراگشت 

اولیه است و سرانجام روزي سبب پیروزي دموکراسي در سطح جهان خواهد 

شد.

    فوکویـاما، داراي منتقدان  زیادي است ، از جمله سامــوئل  هانتینـگتن 

از  دودلی  با  که  است  فوکویاما  منتقدان  از  یکي   ) Samuel Huntington(

آینده ي دموکراسي سخن مي گوید : 22
در  بینانه  بد  و  بینانه  خوش  دیدگاه  دو  هر  تاریخي،  روند  در 
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باره ي دموکراسي ، مردود شناخته شده اند. به احتمال زیاد، در 
آینده نیز همین امر تکرار خواهد شد. در جوامع بسیار، موانع 
سهمگیني برابر گسترش دموکراسي وجود دارد. موج سوم، یا 
بیستم،  پایاني سده ي  انقلاب دموکراتیک جهاني در سال هاي 
است  ممکن  آن  دنبال  به  یافت.  نخواهد  ادامه  همیشه  براي 
حکومت هاي خود کامه ي نیرومندي پدید آیند که قادر به ایجاد 
موج سوم بازگشت باشند ؛ اما این بدان معنا نیست که روزگاري 

در قرن بیست ویکم ما شاهد موج چهارم دموکراسي نباشیم.

دسته ي دیگر » منتقدان پایان تاریخ«  بر این باوراند که مردم سالاري یک امر 

ثابت نیست . مردم سالاري ، نه تنها داراي شکل هاي گوناگون است )مانند 

اقتدار پارلمان برابراقتدار رییس جمهور، اکثریت گرا در مقابل برابرگرا، دو 

حزبي برابر چند حزبي و ... ( 23 بلکه میان برداشت هاي گوناگون ، تفاوت هاي 

چوني )کیفي( وجود دارد .

چــنان که گفته شـد ،  برداشت  محدود  پیرامون  مردم سالاري که از سوي 

» شومپتر « ارائه گردید و روشي براي گزینش رهبران سیاسي است و دیگري 

برداشت گسترده از دموکراسي که وسیله ي » هلد« بیان شد . 

تعیین شرایط  نظر  از  افراد  را سامانی مي داند که  » هلد « دموکراسي 

زندگي، آزاد و برابرند. 

در نظام دموکراسي مورد نظر » هلد « راي دهندگان نفوذ بیش تري بر حکومت 

دارند تا در هنداد مردم سالاري نوع شومپتر. افزون برآن، مردم به گونه ی 

سرراست ) مستقیم ( در نهادهاي محلي و اداره ي بنگاه هاي اقتصادي با 



33

دم 
مر
دن 

 کر
ند
لارم

سا
ی و 

لار
سا
دم 
مر

مالکیت تعاوني ، دخالت دارند.

 این امر،  نشان دهنده ي اختلاف دو دیدگاه درباره ي  نظارت سیاسي بر 

حوزه ي اقتصاد  است . یعني  از فرمان روایي نیروهاي بازار بر پایه ي دارایي 

خصوصي تا سطح بالاي نفوذ و نظارت  اقتصاد از سوي دولت )سیاست (. 

به نظر مي رسد که گسترش دموکراسي در آینده، در طیف وسیع واقع میان 

دو قطب مخالف خواهد بود. در یک سو ، نظرات خوش بینان قرار دارد که بر 

پایه ي آن ، دموکراسي در همه ي جهات در پیش رفت  است  و در این فرآیند، 

کشورهاي بیش تري در آینده ، به جرگه ي کشورهاي دموکرات خواهند 

پیوست و کشورهایي که در شرایط کنوني به دموکراسي روي آورده اند، جا 

خواهند افتاد .

 در سوی دیگر، بدبینان قرار دارند . اینان براین باوراند که فراگشت فرسایش 

دموکراتیــک، نه تنــها دموکراســي ها را در بر خواهد گرفت ؛ بلکه بر 

دموکراسي هاي جا افتاده  نیز  اثر خواهد گذاشت .

دیدگاه خوش بینانه :  بهار دموکراسي

 برپایه ي این دیدگاه، روند شکل گیري دموکراسي کشورهاي بیش تر ي 

را در بر خواهد گرفت و در نتیجه باعث دموکرات تر شدن سامان جهانی ، 

خواهد شد . رابرت سی جانسون ) Robert C. johnson ( با توجه به افزایش 
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سریع وابستگي متقابل میان کشورها ، از نیازِ » پاسخگویي افقـي « سخن 
مـي گـوید . او باورمند به ایجـاد سازوکـاري است کـه : 24

 شهروندان بتوانند بر تصمیماتي که در جوامع همسایه گرفته 
مي شود و به طور مستقیم بر زندگي آنان تاثیرگذار است، نفوذ 

داشته باشند . 

در جهان امروز ،  تصمیم گیری هاي سیاسي، اقتصادي ، زیست محیطي 

کشور  برشهروندان  شدت  به  کشور،  یک  تصمیم های  از  دیگر  برخی 

همسایه اثر گذار است.

برپایه ي دیدگاه خوش بینانه،  افزایش شکل گیري دموکراسي در سطوح 

کشوري یا ناحیه اي، به افزایش شکل گیري دموکراسي در سامان جهانی 

مي انجامد و سازمان ملل متحد مي تواند نقطه ي آغاز باشد.  به گفته ي 
25 : )  Richard Falk( ریچارد فالک

این امکان وجود دارد که به تدریج سازمان ملل متحد را از نظام 
دولت  سالاري  دور کرده و آن را در مسیر خدمت به کل بشریت 
قرار داد. این برداشت، ساده لوحانه نیست ؛ بلکه عبارت است 
از انجام آگاهانه ي رسالت مفروض از سوي جهانِ لطمه دیده از 
جنگ،  براي در امان نگاهداشتن کره ي زمین از اثر ات مصیبت 
بار  برخورد هاي دشمنانه ي کشورهاي مستقل و تسهیل رشد و 

نیرومندي ساختار جامعه ي جهاني و احساس همبستگي .

چنین تحولي در بخش هایي از جهان و به ویژه در اتحادیه ي اروپا شکل 

گرفته است . در اتحادیه ي اروپا ، براي افزایش هم کاري و هم گرایي ) ادغام ( 
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قدرت  کسب  حال  در  عضو،  کشورهاي  فرا دست  دموکراتیک  نهادهاي 
بیش  تراند. بر پایه ي این دیدگاه : 26

ژرف تر شدن  با  جهان،  در سطح  کردن  دموکراتیزه  به  تمایل   
در  است.  هم راه  و  هم گام  کشوري،  سطوح  در  سالاري  مردم 
مردم سالاري هاي جا افتاده ي صنعتي غرب، از بهره ي حاصل از 
آرامش پس از دوران جنگ سرد، براي بهبود امور رفاهي و بر 
قراري بیش تر عدالت اقتصادي بهره گرفته شد. این اصلاحات، 
بر  بیش تر شهروندان  نظارت  و  دموکراتیک مشارکت  با عنصر 

بنگاه هاي اقتصادي و اداره ي امور محلي الگوي ، هم راه اند . 

نظریه ي بدبینانه :  خزان مردم سالاري

جهاني شدن، عبارت است از افزایش روابط اقتصادي،  اجتماعي، سیاسي 

و فرهنگي در فراسوي مرزها. جهاني شدن ، هر روز از اهمیت بیش تري 

بر خوردار مي گردد ؛ اما بر خلاف نظر خوش بینان ، ممکن است جهاني شدن 

در راستاي گسترش مردم سالاري عمل نکند. پیروان نظریه ي بد بینانه، سه 
دلیل عمده براي این کار ارائه مي کنند : 26

نخست ـ بیش  از همه، شرکت هاي بزرگ فراکشوري، جهاني شدن 
به پیش مي رانند. در دهه ي هشتاد میلادي، ششصد  را  اقتصاد 
شرکت بزرگ فراکشوري، نزدیک به یک چهارم کل کالاي گیتي را 
تولید کردند. امروزه، بازرگاني جهاني که در اصطلاح از آن به عنوان 
بازار آزاد داد و ستد میان کشورها نام مي برند، آزاد نیست و بیش تر 
عبارت است از » داد و ستد داخلي«  میان شعبه هاي گوناگون یک 
شرکت در کشورهاي مختلف . در آغاز دهه ي هشتاد، نزدیک به 
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یک سوم کل صادرات ایالات متحده، ژاپن و بریتانیا، در قالب 
داد وستد داخلي انجام شد ] که امروز ابعاد فزون تر و بزرگ تری 

پیدا کرده است [ . 
تنظیم  براي  دولت ها  قدرت  از  شدن،  جهاني  اثر  در  ـ  دوم 
اقتصادي در داخل کشور، کاسته مي شود. چگونه  فعالیت هاي 
در  که  حالي  در  گفت،  سخن  معنادار  مردم سالاري  از  مي توان 
اثرِ وصل به بازار و دیگر شبکه هاي جهاني، دولت ها بر اقتصاد 

و جامعه نظارت نداشته و یا نظارت آن ها اندک و ناچیز باشد؟ 
سوم ـ به باور اکثریت مردم جهان، تعدادي از نهادهاي نیرومند 
صاحب نفوذ در دنیا، زیاد دموکرات نیستند . نمونه ي آن گروه 
هفت کشور ثروتمند جهان )G7( است. این گروه کوچک، مرکب 
از داراترین و زورمندترین کشورهاي کاپیتالیستي جهان )ایالات 
کانادا(،  و  ایتالیا   ، فرانسه   ، انگلستان   ، آلمان   ، ژاپن  متحده، 
آهنگ روند اقتصاد جهان را که داراي اثرات زیادي بر ا کثریت 

مردم جهان است، تعیین مي کند

 کوتاه سخن این که مي توان مدعي شد که تشکیلات جهاني حاکم، از بنیان غیر 

دموکراتیک است و جهاني شدن به مفهوم کاهش شدید امکان دست یابي به مردم 

سالاري سیاسي معنادار است. چنین است ، نماي کلي نزول دموکراسي در سطح 

ملي . 
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» دموس « کیانند ؟ 

ر. م . مک آیور  ) R.M. Mac Iver( در این زمینه که » دموس « ) یا مردم ( 
کیانند ، می پرسد : 28

] گفته می شود [ در دموکراسی مردم ناظر اعمال حکومت می باشند ؛ اما 

باید دید مردم کیستند و چگونه بر اعمال حکومت نظارت می کنند . 

چنان  که گفته  شد ، همه ی نظام های موجود درجهان با پس وند و پیش وند 

دموکراسی  ،  تنها گونه ای  از دموکراسی آتنی هستند که  در آن ها  ،  تنها » دموس « 

از  حق بر گزیده شدن برخورداراست .

در همه ی این سامان ها تنها گروه های ویژه ای از حق بر گزیده شدن برخورداراند 

و تودها که هر بار با ترفند ویژه یا بر پایه ی عادت به پای صندوق های رای 

کشانده می شوند ، تنها مجازاند به آن ها رای بدهند : اصل انتخاب محدود .

در نظام های با پیش وند دموکراتیک » دموس «  عبارت است از سران و 

رهبران حزب کمونیست و مردم ناچاراند که به نامزدهای حزب رای دهند .

 در نظام های دموکراسی بر پایه ی الگوی »غرب« مردم یا » دموس«  عبارتند 
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از سران و رهبران دو حزب بزرگ ) گه گاه هم راه با یک حزب کوچک ( . 

در این سامان ها که از نظر شکل ظاهری آزادتر از نظام های تک حزبی به 

نظر می آید ، مردم تا پای صندوق رای آزاد اند . البته در این سامان ها »  آرای 

فله ای «  می توانند آرای فردی را تحت تاثیر قرار دهند : مانند نظر و رای 

کلیسا که از سوی پیروان،  بدون چون و چرا تبعیت می شود  و نیز نظر و 

رای اتحادیه های کارگری ، گروه های فشار ، اتاق های بازرگانی ، اتحادیه ی 

کارفرمایان، اتاق های صنایع و معادن ، اتاق ها یا اتحادیه های کشاورزی ، 

مافیا ،  سازمان های فراماسونری و شبه فراماسونری و ...

باید گفت که به جز ژان ژاک روسو ، دیگر اندیشمندان ، »  مردم سالاری «  را 

با سامان های حکومتی برپایه ی صنــدوق های رای که زیــر نام مردم سالاری 

) با پیش وند و پس وند ( چهره  پنهان کرده اند ، اشتباه گرفته اند . در سامان های 

حکومتی برپایه ی صندوق های رای  ، به گفته ی روسو ) در خوش بینانه ترین 

شکل ( : مردم تنها تا پای صندوق های رای آزادی دارند .

در همـه ی نظام هایی که امروزه زیر چترِ عنوان دموکـــراسی پناه گرفته اند ، 

» دموس« یا مردم تعبیر ویژه ی خود را دارد . 

دراین سامان ها ، » دموس« یا مردم با برداشت آتنی آن ، اجازه و امکان انتخاب 

شدن را دارند . البته امروز چون به ظاهر در جوامع ملی » برده « یا » بردگان « 

وجود ندارند ؛ از این رو همه ی اعضای یک اجتماع ملی حق رای دادن در 
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انتخابات را دارند . 

در نظام های دینی ) آشکار و ناپیدا (  » دموس« تنها طبقه روحانی و 

اطرافیان آن ها را در بر می گیرد . افراد وابسته به این طبقه و اطرافیان 

آن ها ، از حق برگزیده شدن برخورداراند و توده ها به فرمان الهی وظیفه ی 

رای دادن به آن ها را عهده دار می باشند .

اگربه آرزوی » دال « به آرمان شهر یا دموکراسی دست یابیم ، در آن 

صورت این » دموکراسی« تنها تا پای صندوق رای است ؛ زیرا در همه ی 

نظام های موجود یا » آرمان شهری « از رای دهندگان وکالت غیر قابل 

عزل ) ابَازگشت( و سفید امضا می گیرند و خواهند گرفت . 

بدین سان مردم با گفته های زبانی و یا برنامه های کسانی که حق برگزیده 

شدن دارند  )  دموس ( و بدون امکان هیچ گونه پی گیری و بازخواست ،  

به پای صندوق های رای  می روند و یا کشانده می شوند و با انتخاب افراد مجاز ، 

برای یک دوره ی 4 یا 5 ساله ، به آنان  وکالت بلاعزل ) ابَازگشت ( و  سفید امضا 

می دهند . به دنبال پایان گرفتن این فراگشت، صندوق ها را برمی چینند 

تا دوره ی دیگر ، نمایش دیگر و فریب دیگر .

سامان های حکومتی برپایه ی صندوق رای و آزادی ای که از آن نام برده 

قفس  در  قناری  ، درحکم  آن  از  برخاسته  مردم سالاری  نیز  و  می شود 

می باشد :



40 مردم  کردن  و سالارمند  مردم سالاری 

قناری در قفس آزاد است که به هر 8 گوشه  ی قفس پرواز کند 
و در هریک از 8 گوشه قرارگیرد . با این وجود دارنده ی قناری 
می تواند با قرار دادن جای » آ ب و دان « درهر یک از 8 گوشه ی 
قفس  و جابجا کردن آن ها ، قناری را ناچار از قرارگرفتن دراز 

مدت تر درآن گوشه نماید. 

دیده بان » مریخی « ازآن دوردست ها ، سیم های قفس را نمی بیند ؛ بلکه 

قناری را می بیند که دارای آزادی کامل است و به هریک از 8 گوشه که 

بخواهد می تواند توجه کند و آرام گیرد. درحالی که درجهان واقع این 

گونه نیست .

نداشته  ، هنگامی معنی دار می شود که » قفس « وجود  آزاد  گزینش 

باشد ) چه آشکار و چه پنهان ( . وگرنه همگان می دانند که آزادی قناری 

بستگی به محدوده ای دارد که صاحب قناری برای او تعیین می کند .
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انتخابات : بدون وکالت بلاعزل و سفید امضاء

مردم سالاری » پیش وند « و » پس وند « ندارد . شهروندان یک سرزمین 

آزاد اند تا هرکه را که می خواهند ) از زن ومرد ( به عنوان نماینده ی خود 

در نهاد های گوناگون انتخابی برگزینند . و همه ی شهروندان ) از زن و 

مرد ( نیز اختیار دارند که اگر خویشتن را شایسته ی نمایندگی مردم 

می دانند ، خود را نامزد نهاد های انتخابی کنند .

 باید بدانیم و بدانند که تنها مرجع تشخیص صلاحیت ،  شهروندان یک 

کشوراند و نه هیچ مقام دیگر. از سوی دیگر برای جلوگیری از دادن وعده های 

دروغ برای فریفتن مردم ، باید سازوکاری داشته باشیم که رای دهندگان 

هر زمان که بخواهند ، بتوانند رای خود را پس بگیرند . 

زیرا مردم وکالتی را که می دهند » بلاعزل نیست « و لازم نیست برپایه ی سنت 

نادرســت جــاری  ، مــردم 4 یا 5 سال صبر کنند تا  مدت ریاست جمهوری ، 

نمایندگی مجلس یا دیگر نهادهای انتخابی  سرآید و آن گاه دیگر یا دیگرانی با 

دادن وعده های دروغین و گستردن دام تزویر و ریا ، دوباره به مدت 4 یا 
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5 سال برگرده ی مردم سوار شوند . 

در هر عقد وکالت، اصل بر قابل عزل بودن وکیل است. یکی از موارد روشن 

برای عزل وکیل ، عدم انجام گفته های وکیل برابر موکل ) موکلین( است. 

حقوق دانان متفق القول اند که عقد وکالت از عقود جایز ) قابل عزل ( است.

از مصادیق بارز انعقاد عقود وکالت، همان برگزیدن مقام های انتخاباتی، از 

شورای روستایی گرفته تا ریاست جمهوری است. آنان باید به آن چه که 

به موکلین خود وعده داده اند، پای بند بوده و عمل کنند. 

امـا در نظـام های حکومتی رایج درجـهان که بـر پایه ی »  صندوق رای «  

شکل گرفته اند و در اصـطـلاح  به آن ها  »  دمــوکراسی  « می گویند ، 

مــردم به پای صندوق های رای کشانده می شوند و از آنان با ترفندهای 

گوناگون ) بسته به کشور و فرهنگ حاکم برجامعه و یا شکل حکومت 

حاکم ( وکالت بلاعزل و سفید امضا می گیرند .

وکالت بلاعزل یعنی این که رای دهندگان پیش از سر آمدن دوره )4 یا 5 سال 

و درمواردی بیش تر( حق عزل وکیل را ندارند . » سفید امضا «  ازاین نظر که در 

وکالت نامه ، مورد وکالت ) یا قول های داده شده درتبلیغات انتخاباتی ( 

قید نمی گردد . درنتیجه وکیل در برابر موکل ) موکلین ( خود هیچ گونه 

مسؤلیتی ندارد . 

مردم در انتخــابات از سطــح شوراهای روستایی تا ریاست جمهوری، 



43

دم 
مر
دن 

 کر
ند
لارم

سا
ی و 

لار
سا
دم 
مر

با اتکا به گفــته های شفاهی در تبلیغات انتخاباتی که به طور معمول ، 

بسیار » پر آب و رنگ « اند ، با انداختن آرای خود به صندوق ها به شخص 

یا کسانی وکالت بلاعزل و سفید امضا می دهند .

 برای مثال : باراک اوباما به مردم قول داده بود که درصورت برگزیده شدن، 

زندان گوانتانامو را می بندد و به اشغال گری و جنگ خاتمه می دهد ؛ اما او 

به هیچ یک از گفته های خود عمل نکرد ، زندان گوانتانامو را نبست حتا 

به لیبی لشگرکشید ، در سوریه مداخله ی آشکارنظامی کرد و برکشتار 

و تجاوز وسیله ی هواپیماهای قاتل در پاکستان و دیگر نقاط افزود و ...

در فرانسه » اولاند « ) هلند ( با دادن » وعده های سرِخرمن « به مردمی 

که براثر دامنه دارشدن بحران اقتصادی سخت از آینده بیم ناک بودند 

و هستند، آرای بیشینه ی مردم را به  دست آورد ؛ اما پس از انتخابات ، 

نه تنها به هیچ یک از وعده های خود عمل نکرد؛  بلکه از خزانه ی تهی و 

مقروض مردمی که بسیاری از آنان » دست به دهان « هستند و بی خانمان ،  به 

کشور » مالی « لشگرکشی کرد ، جنگ افزار و آدمکش به سوریه گسیل 

داشت و ...

دریونان گروهی تشنه ی قدرت که نقاب » چپ « به چهره زده بودند ، با فریب 

و نیرنگ و دروغ مردم را پای صدوق های رای کشاندند ، دولت را به چنگ 

آوردند و کاری کردند که مردم به » کفن دزد « پیشین دعا می کنند و ... 
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در فرانسه ، امانوئل ماکرون از دل زدگی مردم از حزب های سنتی ، سوء استفاده 

کرد و با دادن وعده های بسیار ، خود را به ریاست جمهوری رساند و حزب 

نوزادش نیز بیش ترین کرسی های  پارلمان را تصاحب کرد ؛ اما کم تر از یک 

سال پس از رسیدن به ریاست جمهوری با توجه به این که نتوانست به هیچ 

یک از وعده های داده شده عمل کند ، محبوبیت او به طرز تکان  دهنده ای 

کاهش یافت .  با این وجود به دلیل وکالت بلاعزل و سفید امضایی که در پای 

صندوق های رای از مردم گرفته شده است ، فرانسویان باید وی را تا پایان 

دوره ی ریاست جمهوری تحمل کنند ؟!

حکومت آلمان ) ائتلاف دو حزب حاکم و دولت ( نیز از اعتماد کافی مردم 

بر خوردار نیست ؛ اما مردم باید تا پایان دوره ی مجلس » صبر پیشه « 

کنند . 

برای این که بتوان دموکراسی های امروزین که ملهم از » دموکراسی آتنی « یا 

حکومت اقلیت براکثریت ) اولیگارشی / جرگه سالاری( زیرعنوان نظام های 

دو حزبی یا چند حزبی ،  حکومت تک حزبی توده ای یا دینی و... ، مردم 

سالاری نامیده شوند ، افزون بر آزادی در برگزیدن و بر  گزیده شدن ، باید 

مردم هر زمان که بخواهند ، بتوانند وکیل خود را عزل کنند یعنی رای 

خود را پس بگیرند . وکیلان نیز در رده های گوناگون از سطح روستا 

تاسطح ریاست جمهوری ، باید برنامه ها و وعده های خود را نوشتاری دستینه 
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) امضا( کرده و به عنوان مورد وکالت ) البته غیر از آن چه در قانون دیده 

شده است (  تحویل رای دهندگان دهند .

هرگاه چنین نظاماتی برقرارگردد ، دیکر کس یا کسانی نمی توانند وعده های 

دروغ تحویل رای   دهندگان دهند و به جای» آب « ، » سرآب «  نشان مردم 

نخواهند داد .

در این سامان ، صندوق های رای برچیده نمی شوند ؛ بلکه مردم آزاد خواهند 

بود درصورت ناخشنودی از وکیل خود ، با انداختن رای عزل ) برخلاف رای 

نصب ( وی را از وکالت عزل کنند . 
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رابطه ی مردم و حکومت 

باید دانست شکل حکومت دارای اصالت نیست ؛ بلکه محتوا یا درون مایه ی 

آن اصالت دارد . 

» شکل«  های حکومتی که در جهان امروز می شناسم ، عبارتند از حکومت های 

سلطنتی و حکومت های جمهوری با پیش   و ندها و پس وندهای گوناگون . 

در برخی از جمهوری ها ، مردم به گونه ی سرراست ) مستقیم ( رییس جمهور 

را انتخاب می کنند و در برخی ، رییس جمهور از سوی نمایندگان مردم 

برگزیده می شود . در سوئیس ، حکومت شورایی ) هیات هفت نفره شورای 

فدرال که در جایگاه مدیریت اجرایی کشور قرار دارد ( برقرار است که ریاست 

جمهوری ، سالیانه و به نوبت میان این هفت تن در گردش است . در مالزی ، 

حکومت » سلطنتی دوره ای « برقرار می باشد .

در جهان امروز ، شکل حکومت ، بازگو کننده ی درون مایه ی آن نیست . 

چه بسیاراند رژیم های سلطنتی سرکوب گر و بد مانند عربستان سعودی 

و بحرین و نیز پادشاهی های به ظاهر خوب ، مانند سوئد و هلند و نیز 

جمهوری های بد و سرکوب گر و نیز جمهوری های به ظاهرخوب .
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از این رو ، عنوان پادشاهی و جمهوری ، به خودی خود ، دارای » ارزش « 

ویژه ای نیست . مساله ی مهم ، درون مایه حکومت و رابطه ی آن با مردم 

خود و نیز مردم جهان است .

در نظام های پادشاهی به ظاهر » خوب «  ، گرچه رابطه حکومت با مردم 

تا حدی عادلانه است ؛ اما رابطه     ی آنان با مردم جهان ، امپریالیستی  ، 

استعماری و استثماری است . برای نمونه ، یکی از این پادشاهی های 

به ظاهرخوب یعنی هلند ، عضو سازمان جهنمی ناتو ) اتحاد آتلانتیک 

شمالی ( است که در همه ی جنایات این سازمان ضد انسانی از یوگسلاوی 

پیشین گرفته تا لیبی ، عراق ، افغانستان و ... همباز می باشد . 

جمهوری های به ظاهرخوب نیز در رابطه با مردم جهان ، دارای رفتار ، 

کردار و خلق و خوی امپریالیستی ، استعماری و استثماری اند . جمهوری 

با  و  می گیرد  پی  را  افریقا  در  استعماری خود  هنوز سیاستِ   ، فرانسه 

استقرار نیروی نظامی در قاره افریقا ، کشورهایی را که در گذشته جزو 

مستعمرات فرانسه بودند ، هم چنان در زنجیر های استعمار و استثمارِ خود 

نگاه داشته است ؛ شیوه ای که از سوی پادشاهی به ظاهر خوبِ بریتانیا 

نیز دنبال می گردد . 

هر دوی این کشورها یعنی  پادشاهی به ظاهر خوبِ بریتانیا و نیز جمهوری 

به ظاهر خوبِ فرانسه ، دارای گذشته ی سیاه امپریالیستی می باشند و 
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انباشت ثروت در این کشورها ، از راه بازرگانی انسان ) برده فروشی ( 

به دست آمده است و امروز نیز عضو سازمان جهنمی ناتو هستند و در 

همه ی جنایت های ضد انسانی این سازمان ، همباز اند و در مواردی پیش تاز 

؛ اما نظام ) هنداد / سامان ( خوب حکومتی جدا از شکل ،  آن است که در درون 

کشور مجری خواست بی چون و چرای مردم باشد . یعنی هندادی که در آن : 

» مردم فرمان برانند و حکومت اطاعت کند « و در بیرون از کشور نیز از 

خصلت کاملِ ضد امپریالیستی ، ضداستعماری و ضد استثماری برخوردار 

باشد . کوتاه سخن آن که در درون کشور ، فرمان بردار مردم باشد و در 

بیرون از کشور ، در کنار مردمانِ در بندِ امپریالیسم ، استعمار و استثمار  .

، » مردم فرمان  ، حکومتی است که در درون کشور   حکومت خوب 

می رانند و حکومت اطاعت می کند « و در بیرون با دارا بودن خوی و 

روش ضد امپریالیستی و ضد استعماری و ضد استثماری ، در کنار و 

هم راه ملت ها و مردمانی است که برای رهایی از قید و بند امپریالیسم ، 

استعمار و استثمار ، در تلاش اند .

این گونه نظامات ، از » شکل پرستی  «هایی که برخی گروه ها و مردمان 

در تار و پود آن گرفتاراند ، بسیار به دور است. آن چه مطلوب است ، 

درون مایه ی یک نظامِ حکومتی است و نه شکل ظاهری آن .

فرمان مکتبِ ناسیونالیــسم ایرانی در باره ی حکومت آرمانی یا به اصطــلاح 
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دیگــر » حکومت ملی « ، آن است که در درونِ کشور : مردم فرمان برانند و 

حکومت اطاعت کند و در بیرون از مرزها ، حکومت با برخورداری از خصلتِ 

ضد امپریالیستی ، ضداستعماری و ضد استثماری ، همیشه و در هرحال در 

کنار ملت ها و مردمانی باشد که در پی طرد سلطه ی امپریالیسم ، استعمار و 

استثماراند .

چنان که گفته شد ، درون مایه ی اصیل حکومت آن است که :  مردم فرمان 

برانند و حکومت اطاعت کند . یعنی در هر هنگام ، حکومت باید ، حامل و 

نمایش گر آرمان های مردم و ملت باشد .
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 آموزه ای از بنیاد مکتب پان ایرانیسم 

رابطه ی مردم با حکومت و دولت 

رابطه ی مردم و حکومت ، رابطه ی » فرمان فرما و فرمان بردار « است . این 
مفهوم ، در بنیاد مکتب پان ایرانیسم ، به روشنی دیده می شود : 

» قدرت حکومت ، ناشی از اراده و آرمان خواهی ملت است « . 
» حکومت ملی ، ، از آرمان ملت جدا نیست « . 

» حکومت و دولت نمی تواند از ملت جدا باشد « . 
جدا نبودن حکومت و دولت از ملت ، به معنای آن است که : 

» ملت و مردم فــرمان می  رانند و حکومت و دولت ، اطاعت می کنند و 
فرمان بردار اند « . 
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